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11 2

مابعدالطبیعه عبارت است از علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است.

22 3

موضوع فلسفه‌ی اولی وجود محض یا مطلق وجود است.
33 2

ماوراءالطبیعـه مرتبه‌ای از عالم هسـتی اسـت و مابعدالطبیعه علم به هسـتی 
اسـت در حالت کلی.

44 1
پایه‌های  و  مبانی کلی  تبیین عقلانی  برای  تجربی  علوم  در حوزه‌ی  انسان 

اصلی این علوم به »فلسفه« نیازمند است.

55 1
فلسفه علم هستی‌شناسی است و به این اعتبار به آن مابعدالطبیعه می‌گویند. 
که  از آن جهت  فقط  و  فقط  ـ  اشیاء  به شناخت  )متافیزیک(  مابعدالطبیعه 
»هستند« و »هستی« دارند ـ می‌پردازد؛ یعنی مابعدالطبیعه، هستی‌شناسی 

به طور مطلق است.

66 4
مفاهیمی مانند وجوب و امکان، حادث و قدیم و ... موضوع بحث مابعدالطبیعه 
کل  به  موجودات  همه‌ی  ورای  از  می‌خواهد  فلسفه  است.  اولی(  )فلسفه‌ی 

هستی نظر کند و با یک دید کلی هستی را بشناسد. 

77 4
کل هستی  به  موجودات  ورای همه‌ی  از  که  است  این  مابعدالطبیعه  هدف 
نظر کند و با یک‌ دید کلی، هستی را بشناسد. به همین دلیل در تعریف آن 
گفته‌اند: فلسفه سیر و حرکت انسان است به صورتی‌ که جهانی شود عقلانی، 
الانسان  )الحکمة هی صیرورة  نظیر جهان عینی و خارجی  و  درست مشابه 

عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالم العینی(.
جهانی است بنشسته در گوشه‌ایهــر آن کاو ز دانــش بــرد توشــه‌ای

88 2
اساسی‌ترین مفهوم و مدار همه‌ی بحث‌های مابعد‌الطبیعه، وجود است. قلمرو 

مابعدالطبیعه، مجموع هستی است که رو‌به‌رو شدن با واقعیت‌ها می‌باشد.
99 1

در نظر فیلسـوف، اشـیاء و موجـودات در حکم »حـروف و کلمات و جملات« 
هسـتند و وجـود و هستی‌شـان در حکـم »معنـای آن‌ها« اسـت. فیلسـوف 
می‌خواهـد تصویـری جامـع و صحیـح از جهـان هسـتی به دسـت آورد. 
فلسـفه می‌خواهـد از ورای همـه‌ی موجودات به کل هسـتی نظـر کند و با یک 
دیـد کلـی هسـتی را بشناسـد. بـه همین جهـت، در تعریـف فلسـفه گفته‌اند: 
فلسـفه سـیر و حرکـت انسـان اسـت، بـه‌ صورتـی کـه جهانـی شـود 

عقلانـی، درسـت مشـابه و نظیر جهـان عینـی و خارجی.

101 2
دسـتیابی بـه وجـود محـض  روش ما‌بعد‌الطبیعـه / طـرح مفاهیـم 
وجـوب و امـکان و ...  زبـان ما‌بعد‌الطبیعـه / سـیر و حرکـت انسـان 
بـه صورتـی کـه جهانی شـود عقلانی، درسـت مشـابه و نظیر جهـان عینی و 

هـدف ما‌بعد‌الطبیعـه خارجـی  
111 4

مباحث وجود در فلسفه به قصد »شناخت کل جهان هستی« است و فیلسوف 
می‌خواهد تصویری جامع و صحیح از جهان به دست آورد. پس هدف فلسفه 

معرفت و شناخت کل نظام هستی است.
121 1

مابعدالطبیعه از یک سلسله مسائل درباره‌ی مطلق وجود ـ یعنی وجودِ بدون هیچ 
قید و شرط ـ سخن می‌گوید و احکام و عوارض آن را بررسی می‌کند.

131 2
فلسـفه علم هستی‌شناسـی اسـت؛ لـذا قلمـرو اصلـی آن »پهنـه‌ی بی‌پایان 

هسـتی« است.
141 3

ما‌بعد‌الطبیعـه از یـک سلسـله مسـائل دربـاره‌ی مطلـق وجود، یعنـی وجود 
بـدون هیـچ قید و شـرط، سـخن می‌گوید.

151 4
رشـته‌های مختلـف علـوم انسـانی هر یک بر نوعی بینش فلسـفی نسـبت 
بـه انسـان متکی اسـت و بر اسـاس دیدگاه‌های متفـاوت فلسـفی، مکاتب و 

گونـی در رشـته‌های علوم انسـانی پدیـد می‌آید. روش‌هـای گونا

161 2

هدف از طرح مباحث وجود در فلسفه شناخت کل جهان هستی است.

171 3
در تعریف فلسفه گفته‌اند: »فلسفه سیر و حرکت انسان است، به صورتی که 

جهانی شود عقلانی، درست مشابه و نظیر جهان عینی و خارجی«.
181 2

کلمات و جملات  و  و موجودات در حکم حروف  اشیاء  فیلسوف،  نظر  در 
هستند و وجود و هستی‌شان در حکم معنای آن‌هاست.

191 3
فلسـفه‌ عالوه بـر تحقیـق دربـاره‌ی مبانـی کلـی همـه‌ی علـوم تجربـی, 
دربـاره‌ی مبانـی خـاص علـوم انسـانی نیـز بـه پژوهـش می‌پـردازد. در نظر 
فیلسـوف, اشـیاء و موجـودات در حکم حـروف و کلمات و جملات هسـتند و 

وجـود و هستی‌شـان در حکـم معنـای آن‌هاسـت.
202 4

مباحـث وجـود در فلسـفه بـه قصـد شـناخت کل جهـان هسـتی اسـت. 
مابعدالطبیعـه از یـک سلسـله مسـائل دربـاره‌ی مطلـق وجود, یعنـی وجود 
بی‌قیـد و شـرط, سـخن می‌گویـد و احـکام و عـوارض آن را بررسـی می‌کنـد. 
مابعدالطبیعـه, وجـود اشـیاء را بـه کمـک تبییـن عقلانـی یعنـی بـه روش 

تعقلـی می‌شناسـد و بـا قـدم عقـل و برهـان عقلـی پیـش مـی‌رود.
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212 3
فلسـفه می‌کوشـد تـا کلی‌تریـن امـوری را کـه انسـان بـا آن‌هـا روبه‌روسـت, 
تبییـن عقلانـی کنـد. فلسـفه هـم مبانـی علـوم را تحکیـم می‌کنـد و هـم 
دربـاره‌ی اعتبـار و ارزش روش تجربی در شـناخت طبیعت سـخن می‌گوید و 
حـدود و توانایـی روش تجربـی را تعییـن می‌نماید. فلسـفه علاوه بـر تحقیق 
دربـاره‌ی مبانـی کلـی علوم تجربـی, درباره‌ی مبانـی خاص علوم انسـانی نیز 

بـه پژوهش می‌پـردازد.
222 3

عبـارت »فلسـفه سـیر و حرکـت انسـان اسـت, بـه ‌صورتـی که جهانی شـود 
عقلانـی, درسـت مشـابه و نظیـر جهـان عینـی و خارجـی« بـا بیـت هر آن 
کاو ز دانش برد توشـه‌ای / جهانی اسـت بنشسـته در گوشـه‌ای تناسـب 

مفهومـی دارد و اشـاره بـه هـدف مابعدالطبیعه دارد.
232 3

مباحـث وجـود در فلسـفه بـه قصـد شـناخت کل جهـان هسـتی اسـت و 
فیلسـوف می‌خواهـد تصویری جامع و صحیح از جهان هسـتی به‌دسـت 
آورد. فلسـفه می‌خواهـد از ورای همـه‌ی موجـودات بـه کل هسـتی نظر 

کنـد و بـا یک دیـد کلی,‌ هسـتی را بشناسـد.   

242 1

به نظر افلاطون، فلسفه با حیرت در برابر هستی آغاز می‌شود.
252 3

صدرالمتألهیـن، در کتـاب مبـدأ و معـاد از ارسـطو نقل می‌کند که طلب فلسـفه 
در گـرو عبـور از فطـرت اول بـه فطـرت ثانـی اسـت و بـدون آن، فلسـفه 

بی‌معنـا و بی‌فایـده بـه نظـر می‌رسـد.
262 2

مقصـود فلاسـفه از »فطـرت اول«‌ همـان »حالـت عـادی مـا در برخـورد و 
تمـاس بـا امـور و مسـائل زندگـی هـر روزه« اسـت. لازمـه‌ی عبـور از فطـرت 
اول ایـن اسـت کـه آدمـی بـرای لحظاتـی از قید عقل معـاش فارغ شـود و با 
پرسـش‌هایی روبـه‌رو گـردد که ارزش آن بـه اندازه‌ی ارزش وجود آدمی اسـت. 

ایـن حـال همان »فطـرت ثانی« اسـت.

کجا به کوی طریقت گذر توانی کردتو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون

ولی پرده  و  نقاب  ندارد  یار  غبــار ره بنشــان تــا نظر توانــی کردجمال 

272 4
منظور عبارت »غبار ره بنشان«‌ همان عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است.

این عبارت بیانگر هدف ما‌بعد‌الطبیعه است. افلاطون معتقد است که فلسفه 
منحصراً با حیرت در برابر هستی آغاز می‌شود.

282 4
طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است و لازمه‌ی این عبور، 
فراغت از قید عقل معاش و پاسخگویی به پرسش‌هایی است که اقتضای ذات 
بشر است؛ چرا که بشر ذاتاً متفکر است و تفکر، همان فطرت ثانی او است.

292 1
مـا در لحظـات حیـرت در برابر هسـتی و وجود و حیـرت در برابر زندگی 
در آسـتانه‌ی تفکـر فلسـفی قـرار می‌گیریـم. طلـب فلسـفه در گـرو عبور از 
فطـرت اول بـه فطرت ثانی اسـت. بیـت »هـر آن کاو ز دانش برد توشـه‌ای 
/ جهانـی اسـت بنشسـته در گوشـه‌ای« بیانگـر هـدف مابعدالطبیعه اسـت؛ 
چنان‌کـه در تعریـف فلسـفه گفته‌انـد: فلسـفه، سـیر و حرکت انسـان اسـت، به 
صورتی که جهانی شـود عقلانی، درسـت مشـابه و نظیر جهان عینی و خارجی.

303 1
بــا حیــرت در برابــر هســتی و وجــود و حیــرت در برابــر زندگــی، مــا 
ــاب  ــن در کت ــم. صدرالمتألهی ــرار می‌گیری ــفی ق ــر فلس ــتانه‌ی تفک در آس
ــرو  ــفه در گ ــب فلس ــه: طل ــد ک ــل می‌کن ــطو« نق ــاد« از »ارس ــدأ و مع »مب
عبــور از فطــرت اول بــه فطــرت ثانــی اســت و بــدون آن، فلســفه بی‌معنــا 

ــد.  ــر می‌رس ــه نظ ــده ب و بی‌فای
313 4

در لحظات حیرت در برابر هستی و وجود و حیرت در برابر زندگی است که ما 
در آستانه‌ی تفکر فلسفی قرار می‌گیریم. به قول افلاطون: »فلسفه منحصراً با 

حیرت در برابر هستی آغاز می‌شود«.
323 4

صدرالمتألهین )ملاصدرا( در کتاب »مبدأ و معاد« از ارسطو نقل می‌کند که 
طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است و بدون آن، فلسفه 

بی‌معنا و بی‌فایده به نظر می‌رسد.

333 3
صدرالمتألهین در کتاب مبدأ و معاد از ارسطو نقل می‌کند که طلب فلسفه در 

گرو »عبور از فطرت اول به فطرت ثانی« است.

343 3
مقصود فلاسفه از »فطرت اول«، همان حالت عادی ما در برخورد و تماس 

با امور و مسائل زندگی هر روزه است. 

353 1
لازمـه‌ی عبـور از فطـرت اول این اسـت که آدمـی برای لحظاتـی از قید عقل 
معـاش فارغ شـود و با پرسـش‌هایی روبـه‌رو گردد که پاسـخ‌گویی بـه آن‌ها، 
بـه ظاهـر سـودی در بـر نـدارد امـا در حقیقـت، ارزش آن به انـدازه‌ی ارزش 

وجود آدمی اسـت.
کجا به کوی طریقت گذر توانی کردتو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون

363 4
بشر ذاتاً متفکر است و تفکر، همان فطرت ثانی اوست.

373 2
ویژگی‌های فطرت ثانی عبارتند از: 1- آدمی را به یک‌باره به حیرت و شگفتی 
وادار می‌کند. 2- حساب سودها و زیان‌های مادی را به هم می‌ریزد. 3- آدمی را 
به پرسش درباره‌ی حقیقت وجود برمی‌انگیزد. 4- سبب می‌شود انسان از روابط 
و مناسبات زندگی هر روزی بگسلد و به سوی درک و دریافت حقیقت اشیاء و 
راز هستی برود. 5- انسان را به گوهر و حقیقت وجود خویش نزدیک می‌کند.
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383 1
آلبرت اینشتاین در کتاب »دنیایی که من می‌بینم« می‌گوید: »معنای زندگی 
آیا طرح  گر کسی بپرسد که  ا یا حیات اجتماعی به طور کلی چیست؟  بشر 
چنین پرسش‌هایی عقلانی است، باید بگویم انسانی که زندگی و حیات دیگران 
و حتی خودش را بی‌معنا و واهی می‌پندارد، نه تنها موجودی بدبخت است 

بلکه صلاحیت زندگی هم ندارد«.
393 3

کتاب »دنیایی که من می‌بینم« اثر آلبرت اینشتاین است.
404 3

بـرای عبـور از فطـرت اول بـه فطـرت ثانـی، نیاز بـه کنار گذاشـتن امور و 
مسـائل روزمره‌ی زندگی نیسـت.

414 1
لازمـه‌ی عبـور از فطـرت اول بـه فطـرت ثانـی این اسـت کـه آدمـی هر 
چنـد بـرای لحظاتـی از قید عقـل معاش فارغ شـود و با پرسـش‌هایی روبه‌رو 
گـردد کـه پاسـخ‌گویی بـه آن‌ها، بـه ظاهر سـودی در بر نـدارد و بنابـر مصالح 

زندگـی عادی مطرح نشـده اسـت.
کجا به کوی طریقت گذر توانی کردتو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون

424 4
صدرالمتألهین )ملاصدرا(, فیلسوف بزرگ اسلامی, در کتاب مبدأ و معاد از 
ارسطو نقل می‌کند که طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی 

است و بدون آن‌, فلسفه بی‌معنا و بی‌فایده به‌نظر می‌رسد.
434 2

این بیت اشاره به این سخن صدرالمتألهین دارد که طلب فلسفه در گرو عبور 
از فطرت اول به فطرت ثانی است و بدون آن, فلسفه بی‌معنا و بی‌فایده به‌نظر 
می‌رسد. لازمه‌ی عبور از فطرت اول این است که آدمی هر چند برای لحظاتی 
از قید عقل معاش فارغ شود و با پرسش‌هایی روبه‌رو گردد که پاسخ‌گویی به 
آن‌ها, به ظاهر سودی ندارد و بنا بر مصالح زندگی عادی مطرح نشده است اما 
در حقیقت, ارزش آن‌ها به اندازه‌ی ارزش وجود آدمی است. این حال, همان 
فطرت ثانی است که آدمی را به یک‌باره به حیرت و شگفتی دچار می‌کند و 
حساب سودها و زیان‌های مادی را به‌هم می‌‌ریزد. بشر ذاتاً متفکر است و 

تفکر همان فطرت ثانی است.
444 3

آغاز دین  معرفت و شناخت کردگار
454 4

کمال توحید خداوند متعال  اخلاص به ساحت مقدس خداوند
464 4

کمال اخلاص  نفی صفات زاید بر ذات خداوند
474 3

متـون اسالمی از یـک طـرف جهان‌شناسـی به‌خصوصـی را عرضـه می‌کنـد 
کـه هم‌افق و سـازگار با معرفت فلسـفی اسـت و از طـرف دیگر بـر »تفکر 
و اندیشـه« در ایـن معـارف اصـرار مـی‌ورزد و آن را از »واجبـات شـرعی« 
می‌شـمارد. بـه این ترتیـب، گرچه معـارف دینی سرچشـمه‌ی آسـمانی دارند 
و از طریقـی غیـر از تفکـر بشـر بـه دسـت مـا رسـیده‌اند امـا بـه ذات خود، 
مهیـای تبیین عقلانی و فلسـفی هسـتند و بـرای توضیح و تفسـیر آن‌ها 

می‌تـوان از مفاهیـم فلسـفی و زبـان مابعدالطبیعـه مـدد گرفت.

484 2
خاستگاه فلسفه‌ی اسلامی را باید در متن و بطن خود اسلام جست‌وجو کرد نه 
در برخورد تاریخی اسلام با فلسفه‌های دیگر. اهل حدیث هرگونه بحث و تعمق 
و تجزیه و تحلیل عقلی را در مباحث مابعدالطبیعه‌ی دین جایز نمی‌دانستند.

494 2
خاستگاه فلسفه‌ی اسلامی را باید در متن و بطن خود اسلام جست‌وجو کرد 

نه در برخورد تاریخی اسلام با فلسفه‌های دیگر.

505 2
اهل حدیث که معلوماتشان در حدود نقل و روایت احادیث بود، هرگونه 
بحث و تعمق و تجزیه و تحلیل در این مسائل را ناروا می‌شمردند. درباره‌ی 
از او درباره‌ی آیه‌ی  یکی از فقهای چهارگانه‌ی اهل سنت نوشته‌اند: شخصی 
که  کسانی  پاسخ  در  حدیث  اهل  کرد.  سؤال  استوی«  علی ‌العرش  »الرحمن 
درباره‌ی این مسائل می‌پرسیده‌اند، جمله‌ی »الکیفیةُ مجهولةٌ و السؤال عنهُ بدعةٌ« 

را که ظاهراً جمله‌ی شایعی بوده، مطرح می‌کرده‌اند. 

515 4
را  تعطیل  و  نفی  جبهه‌ی  که  بودند  سنت  اهل  مسلمانان  از  حدیث  اهل 
مباحث  در  را  تحلیل  و  تجزیه  و  تعمق  و  بحث  هر‌گونه  و  می‌دادند  تشکیل 

ما‌بعد‌الطبیعه‌ی دین ناروا می‌دانستند.
525 1

مطالعـات دقیـق فلسـفی و عرفانـی، حکمـا و عرفـا را بـه این حقیقـت رهنمون 
می‌شـود که آیات سـوره‌ی توحیـد و آیات اول سـوره‌ی حدیـد، عالی‌ترین 

مرتبـه‌ی توحیـد و معرفت هسـتند.

535 2
در میان اهل سنت، گروه معتزله به شیعه نزدیک‌تر و کم و بیش از عقل فلسفی 
و استدلالی بهره‌مند بودند اما نتوانستند در برابر موج مخالف، ایستادگی کنند 

و سرانجام تقریباً منقرض شدند. 
545 1

نخستین سوره‌ای که صدر‌المتألهین به تفسیر آن پرداخت، سوره‌ی حدید بود.

555 1
در حدیث است که از امام سجاد ـ علیه‌السلام ـ درباره‌ی »توحید« پرسیدند. 
فرمود: خداوند می‌دانست در آخر‌الزمان گروه‌هایی ژرف‌اندیش خواهند آمد؛ 
از این رو سوره‌ی توحید و آیات اول سوره‌ی حدید )یعنی: هوَُ الْوَلُ و الْخِرُ 
وَ الظاهِرُ و البْاطِنُ وَ هوَُ بکُِل شَیْءٍ عَلیمٌ( را فرستاد و هر کس سخنی غیر از 

ک شده است.  آن‌ها بگوید هلا
565 3

معتزلـه بحـث عقلـی را در مباحـث مابعدالطبیعـه‌ی دین جایز می‌دانسـتند 
و بـه آن اهتمـام می‌ورزیدند. 

575 1
عبـارت »هـُوَ‌ الاولُ و الآخِـرُ و الظاهِـرُ و الباطِـنُ و هـُوَ بـِکل شـیءٍ علیـمٌ.« 

سـومین آیـه از سـوره‌ی حدید اسـت.
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585 2
عقل  از  بیش  و  کم  و  نزدیک‌تر  به شیعه  معتزله  گروه  اهل سنت،  میان  در 

فلسفی و استدلالی بهره‌مند بودند.
595 1

»حکیم قاآنی« سروده است:
نسبت واجب به موجودات چون شمس است و ضوء

			   نـی بـه ماننـد بنـا و نسـبت بنّاسـتی 
»شمس« یعنی »خورشید« و »ضوء« هم یعنی »پرتو خورشید« )یا هر نوری(.

606 3
کتاب »شرح اصول کافی« اثر ملاصدرا است.

616 4
کمال معرفت  ایمان به ذات آفریدگار

626 3
کمال ایمان  توحید خداوند

636 3
هر کس برای خدا صفتی زاید قائل شود  خدا را قرین و همدم چیزی 

ساخته است	
646 1

هر کس خدا را دو چیز بینگارد  برای خدا جزء و بخش قائل شده است.

656 4
هر کس خدا را قرین چیزی بداند  خدا را دو چیز انگاشته است

666 1
هر کس )جاهل به مقام ربوبی( به سوی او اشاره کند  خدا را محدود 

ساخته است

676 2
هر کس برای خدا جزء و بخش قائل شود  خدا را نشناخته است.

686 2
فرشتگان و ملائک، موجودات برتر از عالم طبیعت هستند که واسطه‌ی بین 

خداوند و عالم طبیعت‌اند.
696 3

منظور از »ماده و قوه« همانا استعداد برای تغییر و حرکت است. 
707 4

قوه  و  ماده  از  عاری  کامل‌ِ  موجودات   -1 از:  عبارتند  فرشتگان  ویژگی‌های 
هستند 2- همگی مجردند و فعلیت تمام دارند و در نهایت کمال ممکن‌اند 

3- نمونه‌ی بارز خلقت و واسطه‌ی فیض آفرینش هستند.
717 1

می‌فرمایند:  معروفی  خطبه‌ی  در  ـ  سلام‌الله‌علیها  ـ  زهرا  فاطمه‌ی  حضرت 
»خدایی که دیدگان او را نتوانند دید و گمان‌ها چونی و چگونگی او را ندانند؛ 
همه چیز را از هیچ پدید آورد و بی‌نمونه‌ای انشاء کرد. نه به آفرینش آن‌ها 
نیازی داشت و نه از آن خلقت سودی برداشت، جز آن که خواست تا قدرتش 

را آشکار سازد«.

727 3
اهـل حدیـث در پاسـخ کسـانی کـه خواسـتار بحـث و تعمـق و تجزیـه و 
تحلیـل در مسـائل مابعدالطبیعه‌ی دیـن بودند، جمله‌ی »الکیفیـةُ مجهولةٌ و 

السـؤالُ عنـه بدعـةٌ« را مطـرح می‌کردنـد.
737 2

اعراف  سوره‌ی   54 آیه‌ی  ذیل  المیزان  تفسیر  در  علامه‌طباطبایی‌)ره( 
می‌فرمایند: »آیات قرآن به شدت تمام، به تدبر، تعمق و کوشش در معرفت 

خداوند و آیات الهی از طریق تذکر و تفکر عقلی دعوت می‌کند«. 
747 2

استفاده از بیان فلاسفه در تفسیر دیدگاه‌های اسلامی پس از ارتباط تاریخی 
و فرهنگی مسلمانان با حکمای یونان میسر گردید.

757 1
طـرح مباحـث وجودشناسـی در معـارف الهـی، هرگـز ماهیـت ایـن مباحـث 
را دگرگـون نمی‌کنـد؛ یعنـی هـر چنـد ایـن مباحـث منشـأ آسـمانی دارنـد و 
حاصـل اندیشـه‌ی فیلسـوفان نیسـتند امـا محتوایـی فلسـفی دارنـد و 

مواضـع نظـری دیـن را دربـاره‌ی جهـان هسـتی بیـان می‌کننـد.

767 2
درباره‌ی یکی از فقهای چهارگانه‌‌ی اهل سنت نوشته‌اند: شخصی از او درباره‌ی 
ک شد  آن‌چنان خشمنا او  کرد.  استوی« سؤال  العرش  علی  »الرحمن  آیه‌ی 
که هرگز آن‌گونه دیده نشده بود و گفت: کیفیت, نامعلوم و استواء خداوند بر 
عرش, معلوم و اعتقاد به آن واجب و سؤال هم بدعت است. اهل حدیث در 
پاسخ کسانی که درباره‌ی این مسائل می‌پرسیده‌اند, جمله‌ی »الکیفیة مجهولة 
و السؤال عنه بدعة« را مطرح می‌کردند. درباره‌ی همین آیه و این‌که معنای 
عرش چیست و استواء بر عرش چه مفهومی دارد, مکرر از ائمه‌ی اطهار )ع( 
پرسش‌هایی شده است و آنان نه تنها به تعطیل تفکر امر نکرده‌اند بلکه 

پاسخ‌هایی در حد توان فکری پرسش‌کننده بیان نموده‌اند.

777 4
خاسـتگاه فلسـفه‌ی اسالمی را باید در متن و بطن خود اسالم جسـت‌وجو 
کـرد نـه در برخـورد تاریخی اسالم با فلسـفه‌‌های دیگر. هدف وحـی از طرح 
ایـن مباحـث فلسـفی ایـن بـوده کـه نحـوه‌ای نگـرش نسـبت بـه جهان 
هسـتی عرضـه کند تا مسـلمانان با تدبر و تفکـر و الهام گرفتـن از آن, 
گاهـی خویـش را تکامـل بخشـند و فرهنگ اسالمی را به  اندیشـه و آ

اتـکای این مبانـی عمیق و اسـتوار به رشـد و بالندگی برسـانند.

787 1
در خطبـه‌ی اول نهج‌البلاغـه, در بـاب معرفـت بـه خداونـد و مبـدأ هسـتی 
می‌خوانیـم: »... آغـاز دیـن, معرفـت و شـناخت کـردگار اسـت و کمـال 
معرفـت, ایمـان بـه ذات آفریـدگار اسـت و کمـال ایمـان در توحید او اسـت 
و کمـال توحیـد در اخالص بـه سـاحت مقـدس اوسـت و کمـال اخلاص در 
نفـی صفـات زاید بـر ذات او اسـت؛ زیرا هـر صفتی غیـر از موصـوف و هر 

موصوفـی غیـر از صفتـی اسـت کـه بـر آن عـارض می‌شـود...«.
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797 3
را  مباحث  این  ماهیت  هرگز  الهی,  معارف  در  وجودشناسی  مباحث  طرح 
دگرگون نمی‌کند؛ یعنی هر چند این مباحث منشأ آسمانی دارند و حاصل 
اندیشه‌ی فیلسوفان نیستند اما محتوایی فلسفی دارند و مواضع نظری دین 

را درباره‌ی جهان هستی بیان می‌کنند.
808 2

رهنمون  این حقیقت  به  را  عرفا  و  عرفانی, حکما  و  فلسفی  دقیق  مطالعات 
عالی‌ترین  حدید,  سوره‌ی  اول  آیات  و  توحید  سوره‌ی  آیات  که  می‌شود 
مرتبه‌ی توحید و معرفت هستند. معانی فلسفی در کتاب و سنت به بیان 
دینی و در قالب کلام خدا و پیشوایان دین ابراز شده است. فراوانی این تعابیر 

در معارف دینی, انسان را به تعمق و تدبر در آن‌ها وادار می‌کند.
818 4

در خطبه‌ی اول نهج‌البلاغه, در باب معرفت به خداوند و مبدأ هستی می‌‌خوانیم: 
»... آغاز دین, معرفت و شناخت کردگار است و کمال معرفت, ایمان به ذات 
آفریدگار است. کمال ایمان در توحید اوست و کمال توحید در اخلاص به ساحت 
مقدس اوست و کمال اخلاص در نفی صفات زاید بر ذات اوست؛ زیرا هر صفتی 
غیر از موصوف و هر موصوفی غیر از صفتی است که بر آن عارض می‌شود ...«.

828 1
را  آن  فقرات  ستون  و  اصلی  محتوای  که  است  فلسفه‌ای  اسلامی,  فلسفه‌ی 
دیدگاه‌های ژرف کتاب و سنت نسبت به جهان هستی تشکیل می‌دهد و 
شکل و صورت و چگونگی تبیین و استدلال در آن به شیوه‌ی فلاسفه است. 
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیه‌ی 54 سوره‌ی اعراف می‌فرمایند:‌ 
«آیات قرآن به شدت تمام به تدبر, تعمق و کوشش در معرفت خداوند و آیات الهی 
از طریق تذکر و تفکر عقلی دعوت می‌کند و روایات متواتر در همین معنا آمده 
است. معنا ندارد که به مقدمه‌ای که مستلزم نتیجه‌ای است, امر شود اما خود آن 
نتیجه, ممنوع باشد. دعوت به تذکر و تفکر برای معرفت است نه برای چیز دیگر«.   

838 2
مسائل  قبال  در  مختلف  جبهه‌ی  دو  اهل سنت(  )مسلمانان  عامه  میان  در 
مابعدالطبیعی پدید آمد: یکی جبهه‌ی نفی و تعطیل که پیشروان آن گروهی 
به نام »اهل حدیث« بودند. آن‌ها معلوماتشان در حدود نقل روایات و احادیث 
ناروا  مسائل  این  در  را  تحلیل  و  تجزیه  و  تعمق  و  بحث  هرگونه  و  بود 
می‌شمردند اما جبهه‌ی دیگر که معتزله پرچم‌دار آن بودند, بحث عقلی را در 
مباحث مابعدالطبیعه‌ی دین جایز می‌دانستند و به آن اهتمام می‌ورزیدند.   

848 2
خاستگاه فلسفه‌ی اسلامی را باید در متن و بطن خود اسلام جست‌وجو کرد 

نه در برخورد تاریخی اسلام با فلسفه‌های دیگر.   
858 4

در خطبه‌ی اول نهج‌البلاغه, در باب معرفت به خداوند و مبدأ هستی می‌خوانیم: 
»... آغـاز دین, معرفت و شـناخت کردگار اسـت و کمـال معرفت, ایمان به ذات 
آفریـدگار اسـت. کمـال ایمان در توحید اوسـت و کمال توحیـد در اخلاص به 
سـاحت مقـدس اوسـت و کمال اخالص در نفی صفـات زاید بر ذات اوسـت.« 
حضـرت علـی )ع( دربـاره‌ی موجـودات برتـر از عالـم طبیعـت کـه واسـطه‌ی 
بیـن خداونـد و عالـم طبیعت‌انـد )یعنـی فرشـتگان و ملائـک( می‌فرماینـد: 
موجـودات کاملی هسـتند عـاری از ماده و قـوه؛ زیرا جملگـی مجردند و 

فعلیـت تمـام دارنـد و در نهایت کمـال ممکن‌اند. 

868 2
اهل حدیث که معلوماتشان در حدود نقل و روایت احادیث بود, هر گونه بحث 
و تعمق و تجزیه و تحلیل در این مسائل را ناروا می‌شمرند اما جبهه‌ی دیگر 
که معتزله پرچم‌دار آن بودند, بحث عقلی را در مباحث مابعدالطبیعه‌ی دین 
جایز می‌دانستند و به آن اهتمام می‌ورزیدند. در میان اهل سنت, گروه معتزله 
به شیعه نزدیک‌تر و کم‌ و بیش از عقل فلسفی و استدلالی بهره‌مند بودند. 

878 2
این مسائل می‌پرسیده‌اند, جمله‌ی  اهل حدیث در پاسخ کسانی که درباره‌ی 
الکیفیة مجهولة و السؤال عنه بدعة را مطرح می‌کردند. از ائمه‌ی اطهار )ع( 
وقتی از آیه‌ی »الرحمن علی العرش استوی« سؤالی پرسیده می‌شد, آنان نه تنها 
به تعطیل تفکر امر نکرده‌‌اند بلکه پاسخ‌هایی در حد توان فکری پرسش‌کننده 
بیان نموده و قائل به تفسیر بود‌ه‌اند. علامه طباطبایی می‌فرماید: دعوت به 

تذکر و تفکر در قرآن برای معرفت است نه چیز دیگر. 
888 3

امام‌خمینی )رضوان الله علیه( می‌فرمایند: »... فلاسفه به علت و معلول و مبدأ و 
اثر تعبیر می‌کنند و عده‌ای از اهل عرفان نیز همین معنا را به ظاهر و مظهر و 
تجلی و مانند آن تعبیر می‌کنند.« در خطبه‌ی اول نهج‌البلاغه در باب معرفت 

به خداوند و مبدأ هستی می‌خوانیم:
ذات  به  ایمان  معرفت،  کمال  و  است  کردگار  شناخت  و  معرفت  دین،  »آغاز 
آفریدگار؛ کمال ایمان در توحید اوست و کمال توحید در اخلاص به ساحت 

مقدس اوست و کمال اخلاص در نفی صفات زاید بر ذات اوست.« 

898 1
نوافلاطونیــان پیــروان افلوطیــن بودنــد. مؤســس بیت‌الحکمــة یــا 
ــه  ــی برمکــی ب ــه‌ی یحی ــه توصی ــه ب ــود ک ــید ب خزانة‌الحکمــة هارون‌الرش

ــود. ــیس نم ــاپور آن را تأس ــدی ش ــوم جن ــج عل ــور تروی منظ

909 1
»خوزستان«  در  ساسانی  انوشیروان  مسلمانان،  فتوحات  از  پیش  اندکی 
مدرسه‌ای تأسیس کرد و بسیاری از کتب سریانی، هندی و یونانی را در آن‌جا 
گرد آورد. این مدرسه هفت تن از فلاسفه‌ی نوافلاطونی را که از آتن اخراج شده 
بودند، به استادی پذیرفت و به آنان اجازه داد که دانش خود را منتشر سازند. 

اسم این مدرسه »جندی شاپور« بود.
919 4

»اسـتادان فلسـفه‌ی حـرّان« در عهد خلافـت »معتضد عباسـی« از حرّان به 
بغداد منتقل شـدند.

929 3
میراث  و  رسید  کمال خود  به  ارسطو  و  افلاطون  با  یونان  در  مابعدالطبیعه 

فکری ایشان، قرن‌ها موضوع تحقیق پژوهشگران و اندیشمندان بود.

939 1
در آغاز، »یونان« مرکز نشو و نمای اندیشه‌های فلسفی بود. اما بعد از ارسطو، 
به  علمی  و  فلسفی  حوزه‌های  و  داد  دست  از  را  خود  مرکزیت  رفته  رفته 

اسکندریه منتقل شد.
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